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ویژه نامــه ســفر رئیس جمهــور بــه روســیه ê دی مــاه 1400

همه ظرفیت ها و قابلیت های کشــور برای تأمیــن منافع ملی ایران 
اســتفاده کنیم. بنابراین سیاســت نگاه به شــرق توازی نگاه به غرب 
اســت و ایران بر اســاس موازنه منافعی کــه دارد تصمیم می گیرد با 
همه مناطق از جمله اینکه هم با شــرق و هم با غرب رابطه داشــته 
باشــد. حالا اینکه خود کشورهای غربی نمی خواهند روابط مبتنی بر 
احترام متقابل و منافع مشترک با ایران داشته باشند، بحث دیگری 
است وگرنه سیاست خارجی ایران هیچ وقت محدود به یک منطقه 
خاص نبوده اســت. بنابراین به اعتقاد من این ســفر در این شــرایط 
کامــاً مخالف با رویکرد غرب محور اســت. ایران بخصوص در دوره 
ســیزدهم فــارغ از رابطه با غرب جایگاه مســتقلی را بــرای روابط با 
کشورهای شرقی و آسیایی و همسایگان خود تعریف کرده است. در 
واقع این ســفر می تواند مؤید این باشــد که جمهوری اســامی فارغ 
از اینکه روابط ایران با غرب چگونه اســت به دنبال مشــخص کردن 
جایگاه رابطه با شــرق است که فقط شامل روسیه نمی شود. روسیه 
یکی از کشــورهای آســیایی و شرقی اســت که می تواند در این برنامه 
قرار گیرد بنابراین من مخالف این د یدگاه هســتم که متأســفانه در 
رســانه های ما بسیار برجسته می شود که هرگونه توسعه رابطه با هر 
کجای دنیا که خیلی مبتنی بر اصالت رابطه با غرب نباشــد با دیده 
شــک و تردید به آن نگریسته می شود. با چین و هند هم همین طور 
اســت از این رو هدف سفر بالفعل کردن ظرفیت های معطل مانده 
دو کشور برای روابط و همکاری های متقابل و قابلیت های دو طرف 

است. بنابراین رابطه با روسیه تابعی از رابطه با غرب نیست.
ë  اعتنــای روســیه بــه تعمیــق روابط بــا ایران تــا چــه انــدازه متأثر از

رقابت های رو به افزایش مسکو و واشنگتن است؟
من نمی خواهم بگویم عامل رابطه با غرب در سیاســت خارجی 
دو کشــور بی تأثیر اســت اما معتقدم رابطه کشور و سیاست خارجی 
دو کشــور را نبایــد صرفاً تابعی از رابطه با غرب دانســت به هر حال 
کشــورهایی که اشــاره کردم برای توازن بخشــی در سیاســت خارجی 
خــود از رابطــه بــا ســایر کشــورها اســتفاده می کننــد. طبیعی اســت 
کــه روند مناســبات بــا امریــکا می تواند یکــی از عوامــل تأثیرگذار در 
شــرایطی که دو کشور با آن روبه رو هســتند، باشد. ولی اینکه بگوییم 

سیاست خارجی دو کشور تابعی از آن است، درست نیست.
ë  از اشــارات شــما می توان به ســؤال مهم تری رســید اینکه در شرایط

کنونی منافع مهم دو کشــور بیشــتر در چــه عرصه هایــی قابل تعریف 
و  امنیتــی  همکاری هــای  حــوزه  در  بیشــتر  منافــع  ایــن  آیــا  اســت؟ 

دیپلماتیک مورد توجه است؟
شــرایط داخلی منطقــه ای و بین المللی می تواند تســهیل کننده 
و تشــدید کننــده توســعه روابــط کشــورهای مختلــف باشــد. درباره 
روســیه و ایران هــم چنین اســت. بنابراین این رابطــه را می توان در 
ســه ســطح مــورد توجــه قــرار داد؛ یکــی ســطح دوجانبــه و دیگری 
منطقه ای و بین المللی اســت. دو کشــور در سطح دوجانبه به نوعی 
مکمــل یکدیگر بــرای تأمین منافع هــم هســتند و در همکاری های 
امنیتــی و تســلیحاتی نقــاط مشــترک دارنــد. در ســطح منطقــه ای، 
منافع مشــترکی که در ســوریه وجود دارد به عنوان یکی از حوزه های 
موفقیت آمیــز نشــان داد دو کشــور می تواننــد بــا همــکاری یکدیگر 
منافــع ملی خود را تأمین کنند. مدیریت بحــران در قفقاز جنوبی و 
تأمین امنیت منطقه ای هم در قفقاز و هم در آســیای مرکزی مهم 
اســت. بــه هر حــال منافع و تهدیــدات مشــترکی علیه هر دو کشــور 
وجــود دارد کــه می توانــد همــکاری طرفیــن را در ســطح منطقه ای 
موجــه کنــد. در ســطح بین المللی مقابله بــا یکجانبه گرایــی امریکا 
مطــرح اســت. به هر حــال سیاســت های یکجانبه گرایانــه امریکا در 
نظام بین الملل بســیاری از کشــورها را به این نتیجه رسانده که باید 
بــا هم همکاری کنند. همچنیــن از منظر امنیت چندجانبه گرایی در 
نظــام بین الملل، ایران و روســیه هر دو موافــق یک نظم چندجانبه 
را عقانــی  کــه همکاری هــای آنهــا  در روابــط بین الملــل هســتند 
می ســازد و همین طــور مشــارکت در تأمیــن امنیــت بین المللی که 
یک حوزه آن می تواند تروریســم باشد یا تهدیداتی که از ناحیه سایر 

کشورها مطرح است.
ë  ضــرورت شــکل گیری ائتلاف هــای چندجانبــه جهــت مقابلــه بــا

یکجانبه گرایــی امریــکا بــه فهم سیاســتگذاران روســی تا چــه اندازه 
 بر رویکــرد متمایل به ایــران در معــادلات جدید بین المللــی اثرگذار

 بوده است؟ 

تجربه ســوریه نشــان داد، ایران و ســوریه بــه یکدیگر نیــاز دارند و 
می تواننــد با هم همکاری کنند و این برخاف تحلیل هایی اســت که 
ایران را به گونه ای نیازمند روسیه می دانند. در حالی که روس ها هم 
در ســطح منطقه ای هم بین المللی به جمهوری اســامی ایران نیاز 

دارند.
ë  همسویی تهران و مسکو در ماه های گذشته از روند رو به پیشرفت این

رابطه حکایت دارد و در عین حال ایران با روسیه و چین، همسویی سه 
جانبــه خود را در مواجهه با یکجانبه گرایی امریکا نمایان کرده اســت. 

سمت و سوی این همکاری چندجانبه را چگونه می بینید؟ 
مــن  دارد.  بین الملــل  روابــط  در  خــاص  معنــای  یــک  اتحــاد 
نمی گویــم اتحادی میان ســه کشــور در حال شــکل گیری اســت اما 
در آینده ممکن اســت باشــد اما در شــرایط کنونــی نمی توان گفت 
مناســبات ســه کشــور به عنوان مناســبات اســتراتژیک مطرح است 
بلکــه می تــوان از آن، به عنــوان همکاری های راهبــردی یاد کرد که 
بیــن ایران و روســیه و ایــران و چین جــاری اســت. در حقیقت باید 
گفت که ســه کشور در شــرایط شراکت راهبردی هســتند که طبیعتاً 
پس از همکاری و شراکت راهبردی ممکن است به اتحاد راهبردی 
هم برســند. ضمن اینکه منافع مشــترکی در روابط ایران و روسیه یا 
ایران و چین و همچنین بین سه کشور وجود دارد. بویژه خود روسیه 
و چین نیم نگاهی به یکدیگر در توســعه رابطــه با ایران هم دارند؛ 
یعنــی بین این دو کشــور برای توســعه رابطه با ایــران نوعی رقابت 
وجود دارد که جایگاه ایران را هم در سیاســت خارجی روسیه و هم 
سیاســت خارجی چیــن افزایش می دهد. جمهوری اســامی ایران 

در آنچــه در چهارچــوب ابتکار کمربند و جاده مطرح شــده اســت، 
می توانــد نقش مهمی  داشــته باشــد. نباید فراموش کــرد که وقتی 
صحبــت از همکاری و شــراکت می شــود بــه معنای این نیســت که 
کشورهای همکار و شریک باید در کلیه موضوعات بین الملل مانند 
هم فکر کنند؛ مثاً در خود اروپا ضمن اینکه کشــورها متحد هستند 

ولی در برخی زمینه ها ممکن است اختافاتی داشته باشند.
ë  با این اوصاف می توان گفت که شــرایط برای تبدیل تهران و مسکو

به یک متحد استراتژیک تمام عیار محقق شده است؟
معتقــدم الان ایــران و روســیه هم از نظر داخلــی هم منطقه ای 
و هــم جهانــی در یک شــرایط بســیار مناســبی برای ارتقای ســطح 
روابــط خــود قــرار دارنــد. اولًا در ســطح داخلی بخصــوص با توجه 
بــه دولــت جدید در ایــران، عــزم و اراده جدی برای ارتقای ســطح 
رابطــه بــا روســیه شــکل گرفته اســت. بویــژه کــه در ایــران گفتمان 
سیاســت خارجی واحدی در ســطح حاکمیت شــکل گرفته است و 
آن دوگانگــی حکمرانــی که برخــی وقت ها بین قوه مجریه و ســایر 
ارکان نظــام وجــود داشــت، دیگــر وجــود نــدارد. ایــن بســیار نکته 
مهمی اســت و یکی از نگرانی های روســیه و چین هم اتفاقاً همین 
بــوده که همیشــه نگرانند که آیــا دولت ایــران، نمایندگی کل نظام 
و حاکمیــت را در مناســبات خودش بــا این کشــورها دارد یا نه. این 
مســأله پــس از روی کار آمــدن دولت ســیزدهم کاماً تثبیت شــده 
 اســت کــه دیگر سیاســت خارجــی دولت بــا ســایر نهادهای کشــور 

متفاوت نیست.
از ســوی دیگــر باید گفــت که موقعیــت پوتین در روســیه تثبیت 
شــده است و هر دو کشــور از غرب محوری در سیاست خارجی عبور 
کرده اند. حالا برخی این را مأیوس شدن از غرب می دانند اما من به 
صورت ارادی می دانم و معتقدم این تغییر رویکرد از ســر اضطرار 
نیست بلکه یک انتخاب راهبردی است. از سوی دیگر تجربه موفق 
همکاری دو کشور در سوریه باز شرایط را برای ارتقای روابط دو کشور 
فراهم کرده است. ضرورت همکاری های امنیتی منطقه ای هم در 
قفقــاز و آســیای مرکــزی ایجــاب می کند دو کشــور در ســطح روابط 
دیپلماتیــک خــود را ارتقــا دهند. همچنیــن در ســطح بین المللی 
افــول هژمونــی امریــکا و آغــاز روابط بین الملــل جدیــد و بازیگران 
نوظهــوری ماننــد »بریکس« شــرایط ویــژه ای را به وجــود آورده که 
ایــران و روســیه بتوانند ســطح روابط خــود را ارتقا دهنــد. عضویت 
ایران در شــانگهای باز شرایط را به نوعی ارتقا بخشیده است. ایران 
 برای عضویت در جرگه کشــورهای »بریکس« می تواند باز شــرایط

 بهتری را ایجاد کند.
ë  روســیه و چین بعد از ســال ها نســبت به عضویت ایران در سازمان

همکاری منطقه ای »شــانگهای« چراغ سبز نشان دادند. با این رویداد، 
تــا چــه انــدازه ظرفیت هــای اقتصادی بــرای ایرانی گشــوده شــده که 
می خواهد فشــارهای برجام و تحریم های امریکا را از روی خود بردارد 

و تأمین منافع خود را متوجه حوزه آسیا کند؟
بــا توجــه به شــرایط ایــران و روســیه و حتــی چیــن در رقابت های 
اقتصــادی که بــا امریکا یــا هژمونــی این کشــور دارنــد، ظرفیت های 
نهــادی و بین المللی مانند شــانگهای یا اتحادیه کشــورهای اوراســیا 
می تواند زمینه هایی را برای گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای 
عضــو به خصــوص با چیــن و روســیه ایجاد کنــد و حداقــل از میزان 
فشــارهای اقتصــادی امریــکا و تحریم هــا بکاهــد. بــه خصــوص کــه 
امریکایی ها و فراتر از آن غربی ها درصدد ایجاد تحریم های مشابهی 
علیه روســیه هم هســتند. این مســأله منافع مشــترکی بین دو کشــور 
ایجــاد می کند بــرای مقابله با تحریم هــای بین المللی که به صورت 
یکجانبــه یا ثانویه اســت. اگــر چینی ها و روس ها به ایــن جمع بندی 
و اطمینــان خاطــر برســند کــه جمهوری اســامی ایران در سیاســت 
خارجی خود جایگاه مشخصی را برای آنها از منظر راهبردی در نظر 
دارد، می توانند به طور گســترده در حوزه های اقتصادی هم همکاری 
داشته باشند. یکی از اتفاقاتی که پس از امضای برجام به درستی رخ 
داد، این بود که چین و روســیه به این نتیجه رســیدند که نگاه دولت 
ایران به اروپا و غرب اســت و آنهــا را در درجه دوم اهمیت قرار داده 
است اگر دولت آقای رئیسی بتوانند این اطمینان خاطر را به این دو 
کشور بدهد که روابطش با چین و روسیه و سایر کشورهای آسیایی بر 
اســاس منافع راهبردی و مســتقل از اتفاقات در رابطه ایران و غرب 

است، می تواند کمک کننده تأمین منافع ملی باشد. 

معتقدم الان ایران و روسیه هم از نظر داخلی هم 
منطقه ای و هم جهانی در یک شرایط بسیار مناسبی 

برای ارتقای سطح روابط خود قرار دارند. اولًا در 
سطح داخلی بخصوص با توجه به دولت جدید در 
ایران، عزم و اراده جدی برای ارتقای سطح رابطه با 
روسیه شکل گرفته است. بویژه که در ایران گفتمان 
سیاست خارجی واحدی در سطح حاکمیت شکل 

گرفته است و آن دوگانگی حکمرانی که برخی 
وقت ها بین قوه مجریه و سایر ارکان نظام وجود 
داشت، دیگر وجود ندارد. این بسیار نکته مهمی 

است و یکی از نگرانی های روسیه و چین هم اتفاقاً 
همین بوده که همیشه نگرانند که آیا دولت ایران، 

نمایندگی کل نظام و حاکمیت را در مناسبات 
خودش با این کشورها دارد یا نه. این مسأله پس از 

روی کار آمدن دولت سیزدهم کاملًا تثبیت شده 
است که دیگر سیاست خارجی دولت با سایر 

نهادهای کشور متفاوت نیست


